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اوليــن نماينده ايران برای سرکشــی به کشــورهای 
خارجی سفر کردند، تمام تلاش خود را به کار گرفتند 
تا به بهترين نحو ممکن از پس وظايــف خود برآيند؛ 
بنابراين وقتی به ايران برمی گردند و گزارش کارشــان 
را به امــام(ره) می دهند، امام(ره) ضمــن ابراز رضايت 
از ايشــان، از پدرم بســيار تعريف می کنند که همين 
موضوع باعث خوشحالی بيش ازحد پدر می شود. مادرم 
تعريف می کنند که ايشان آن چنان خوشحال بودند که 
حتی تا فردای آن روز مدام حرف امــام را با خود تکرار 
می کردند. به واقع رضايت امام خمينی (ره) يکی ديگر 

از اساس های زندگی ايشان بوده است.
 فکر می کنيد کدام يــک از فرزندان 

ايشان شباهت بيشتری به پدر دارند؟
برادر بزرگ تــر ما، «آقــا محمدمهدی» هــم از نظر 
معنويات، هــم از نظر علــم و طلبگی و هــم تلاش و 
اخلاص، از همه ما برتر هســتند و احســاس می کنم 
شباهت بيشــتری به پدر دارند. انسان سازی و تربيت 
دينی يکی از مهم ترين دغدغه های پــدر ما بوده و در 
چنين فضايی فعاليت می کرده انــد که در حال  حاضر 
دغدغه جدی آقا «محمدمهدی» نيز پرورش طلبه ها 
و نيروهای انقلابی اســت و در قالــب طلبگی تلاش 

بسياری دارند تا در مسير اهداف پدر حرکت کنند.
آقای حقانی، بياييد به ٤٠ ســال پيش 
برگرديم؛ يعنی روزی که فاجعه هفتم تير اتفاق 
افتاد و پدرتان در آن واقعه به شهادت رسيدند. 
برايمان بگوييد کــه خانواده چگونــه از اين 
موضوع مطلع شدند و واکنش ها به اين اتفاق چه 

بود؟
منزل ما در نزديکی دفتر حزب جمهوری قرار داشــت 
و وقتی که آن انفجار رخ داد، خانواده ام متوجه شدند، 
اما تصور نمی کردند که ممکن اســت پدرم به شهادت 
رسيده باشند؛ البته به مادرم هم اين خبر را نمی دهند، 
زيرا ايشان آن زمان بنده را باردار بودند و با رعايت حال 
مادر می خواستند يک باره اين خبر را به ايشان ندهند 

و با احتياط بيشــتری عمل کننــد؛ بنابراين به مادرم 
می گويند که پدر مجروح شده است.

مادرتان هم اين خبر را باور می کنند؟
جالب اســت بدانيد که مادرم بيشــتر نگران 

شــهيد بهشــتی بوده و مدام بــه اين 
فکــر می کرده انــد که ايشــان الان 

در چه شــرايطی به ســر می برند؛ 
بنابراين خبــر مجروحيت پدر را 
می پذيرند و به شهادتشان شک 
نمی کنند. ايشــان صبــح فردا 
به بيمارســتان های مختلف سر 

می زنند تا پــدرم را پيدا کنند که 
قاعدتاً نمی توانند و سرانجام از طريق 

راديو از شهادت پدرم مطلع می شوند. 
البته اين را هم بايد بگويم که پدرم از مدت ها 

قبل تر، مادر را برای شــهادت آماده کــرده بودند و 
مادرم با آمادگی قبلی شهادت ايشان را پذيرفته بودند.

گويا پدرتان از قبل وصيت کرده بودند 
که پيراهن خون آلوده شان با ايشان دفن شود، 

حکايت اين وصيت چيست؟
همين طور است. ايشــان وصيت کرده  بودند که در قم 
دفن شــوند؛ بنابراين وقتی پيکرشــان را برای تدفين 
به قبرستان شــيخان قم می برند، همان هنگام، مادرم 
نکته ای را به يــاد می آورند. پدرم پيش تر لباســی به 
مــادرم داده و وصيت کرده  بودند که «اگــر من از دنيا 
رفتم، لباسی که به سبب شــکنجه ها، خون آلود شده 
را در قبر با من همراه کنيد». ايــن وصيت را مادرم در 
هنگام تدفين به ياد آورده و مجبور می شــوند مراسم 
تدفين را کمی به تأخيــر بيندازند و برای آوردن لباس 
به منزل مراجعه کنند. گرچه مادرم آن لحظه فراموش 
کرده بودند که لباس را کجا گذاشــته اند، اما به محض 
آنکه به منزل می رسند به ســراغ صندوقچه می روند 
و خيلی ســريع لباس را پيدا می کننــد و نهايتاً در قبر 

ايشان گذاشته می شود.

٦ فرزند شهید حقانی 
راه پدر را ادامه 

می دهند
زمانی هم که پدر در قيد حيات بودند، تربيت 
فرزندان بيشــتر با خود مادر بــوده و بعد از 
ايشان هم، چند نکته را بســيار موردتوجه 
قــرار داده و همــواره در تربيــت فرزندان 
لحاظ می کرده اند. اول اينکه ايشــان تلاش 
بســياری کردند تا ما ٦ فرزند را به گونه ای 
تربيت کنند کــه مبادا نام و آبــروی پدر را 
دچار خدشه کنيم؛ زيرا پدرمان در آن دوران 
شــخصيتی برجسته به شــمار می رفتند و 
مادرمان می خواستند از شهيد حقانی برای 
هميشه به نيکی ياد شود. ايشان همچنين 
تأکيد بسياری داشــتند تا تک تک ما را به 
استقلال فردی برســانند و همواره بتوانيم 
بر ظرفيت هــای خودمــان تکيــه کنيم. 
سوءاستفاده از نام پدر برای مادرمان معنايی 
نداشــته و ايشــان معتقد بودند که بايد با 
توانايی ها و تلاش خودمان رشــد 
کنيم و نه به انتساب پدرمان. 
مادرم حتی بنياد شهيد را 
هيچ گاه به خانه راه نداده 
و نمی خواســته اند در 
همسر  شهادت  قبال 
خود از آن ها خدماتی 
دريافت کننــد. البته 
کار  اين  نمی خواهــم 
ايشان را تأييد يا رد کنم، 
اما به هر حال ايشان چنين 
اعتقادی داشتند و اعتقادشان 

را در فرزندان نيز نهادينه کردند.

دین داری، طلبگی و 
تبلیغ وظیفه ماست

يکــی از مباحثی کــه بســيار موردتوجه 
مادر بوده و همــواره در تربيتشــان لحاظ 
می کرده اند، تلاش فرزنــدان در راه حفظ و 
صيانت از نظام است. ايشــان همواره سعی 
کردند تا به ما ياد بدهنــد که وقتی پدرتان 
برای نظام تلاش کــرده و حتی جانش را در 
اين راه داده، پس شــما هم موظف هستيد 
برای نظام وقت بگذاريد و تلاش کنيد. اين 
نکته برای ايشان بســيار جدی بوده و ما نيز 
همواره با مباحثی چون دين داری، طلبگی، 
تبليــغ و...، درصدد جلب رضايت ايشــان 
بوديم کــه مادرمان هم از اين بابت بســيار 

خوشحال اند و ابراز رضايت می کنند.

پدرم 
پيش تر لباسی به 

مادرم داده و وصيت کرده 
 بودند که «اگر من از دنيا رفتم، 
لباسی که به سبب شکنجه ها، 

خون آلود شده را در قبر با 
من  همراه کنيد»
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مردمی بودن شهید حقانی همواره زبان زد بود

شهید حقانی در 
کنار رهبر معظم انقلاب


